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 : گفته بود« دلها  »حافظ
 است که حافظ داردنی از ایگرمسلمان

یی فردا اگر از پس امروز بودیوا

 امروز نیو هم . ستی نیاجی احتامتیق ی به فرداگری سخن ،دنیریبگمان حافظ ش

 دهیکشور داغد ر در کانیا ! رسندی شان  می اناکرده»  اعمالی جزا« به یگناهیملت ب

 ردی پذی مانجام یکی جهل و تارورانط امپرادل و هی از جلادان سیما بدست عده ا
  رازکامبخشیزادگاه خداوندگار بلخ ، پرو در! ی گذشته محا کمه ای هفته اانی جردر.

 / یطالب  به گونهی حق انساننی ترییبدون ابتدا  محاکمهنیا. محکوم به مرگ نمود 

 بودند  عمل شرم آورنیحقوق بشر در شوك ا  ، هنوز طرفدارانرفتیذ انجام پیجهاد

عربستان   دری به اتهام دزدییسه شهروند برما ختنی در رابطه با بدار آویکه گزارش

 ، کمی  وستی ما در سده بایآ ! می قرار داری عصرچه مگر ما در ! دی نشر گردیسعود

.؟میبریون بسر نم گونه گیبندها  ازی انسانیی های آزادیدر سده ا

 و آن شودی به مرگ محکوم مدنیشیاند  به جرمی طالبیقاض  به حکم ملایکی آن

 خود و فرزندانش حکم بدار شکم  نمودنری به جرم سی وهابیمولو  رایگرید

 و کجا!  و حقوق بشر یدموکراس  شما مداحاندیکجا هست .! کندیصادر م  راختنشیآو

،  کابل نانی ارگ نشی و آزادیوکراسدم تریأان ت کنیباز شما دولتمداران و دیهست

 تان از ی چندان دور در قانون اساسنه ی گذشته هانی که در همدیشما نبود مگر

  آنیو در پا ! دی نوشتیحق زنده گ  ، وانی بی انسان ، آزادی هایبشر و آزاد حقوق
 بود ، دهیشما نه خشک! انگشت مبارك  هنوز رنگ نشان ! دیگذاشت!  شهادت انگشت

 یماده ا  که دردی مگر شما نبود .دی تان نمودناپاك ی چکمه هاریخود بار بار آنرا ز که

 حق  انسان وی بر حق زنده گی مبنیموهبت اله  تان ازی و سوم قانون اساسستیب

  رای مجوز است تا انسانای که آدی ادهیپرس  از خودیچگاهی هی، ول ! دی آن نوشتیطبع
سخن از  و اگر ! دی باکانه محروم سازی بنی چنخود ینی زمنیقوان ، با یاز موهبت اله



 عدالت نیا بریوا!  مو هبت محروم گردد نیا  ازدنیشی باشد که به جرم اندیانسان

 !!!  شماینیزم
ارگ  ! یبانیو پشت! هی تان حمایقانون اساس  که با ماده هفتمدی برده اادیمگر شما از  

نزدهم   مادهی محتواایآ ! دی بشر اعلان نمودقوقح ی جهانهی را از اعلامنانینش

  ! ته استذشگما  مبارك شدگاهید  ازکباری حقوق بشر ی جهانهیاعلام
 :  آن ماده آمده استددریدانیم
مذبور شامل آنست که از داشتن   دارد ، و حقانی و بدهی عقیهر کس حق آزاد «

  در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن باو  نداشته باشدی و هراسمیب  خوددیعقا
» آزاد باشدی ممکن و بدون ملاحضات مرزلیتمام وسا

 تان ی که چرا در قانون اساسدیخود بپرس  ازدی را داشته باشدنیشی شما توان انداگر

دارد  که هر افغان حق ...« ! دی گفته اانی بیآزاد  و چهارم از مصون بودنیماده س در

 مگر »... دی نمااظهار!!! گری دلی و وساریتصو! نوشته  !  گفتارلهیوسفکر خود را به 

  تانی و چهار قانون اساسستیکه در ماده ب  شما دولتمدارانتیانجام ندادن مسول
 تیموجود  شهروندان ،ی ، کرامت انسانی آزاداز تی بر مکلف بودن دولت بر حمایمبن

 » !« دولتفهیوظ  افغانهایضمانت زنده گشما مگر  دگاهی از د !بردی سوال نمریشما را ز

 شیبرا  را که خودیی هاتی از مسولكی چیاست که حتا ه ی چگونه دولتنیا ! ستین

 : که  و خردگرا بدانشی روشنفکر آزاداندی تو او.  نموده انجام دهدنیتع
 ما ی تمام روشندلان جامعه افهیوظ ی ملبتی و مصیخی رنج تارنی دادن از انجات

 ما از روشنفکران خود هنی مانسان نی که ساده ترمی باشی منتظر روزدیانب . است

 هیافرخته شده به دست دکانداران س  که زادگاه ما در آتشیدر روزگاران:  بپرسد که

 و از می به خود آ !دی کردچه  نجات آنیسوخت شما روشنفکران برا ی ، منیکار د

بدبختانه بر ! انتیخایلحت است  گفت مصدی نگفتن آنچه که باایآ که میخود بپرس

 یمذهب  ،ی دولت ضد انسانکمی و ستیآغاز سده ب  درگریکباردیمردم کشور ما 

 ری گنیدر ا ی از اشکالی روشنفکران ما به شکلنکهی ااز شی ، پدی گردلی تحمیارتجاع

 بد نی ااست  بدهکار مادر وطن گردنند ، لازمیانسان  و ضدرانگری ،ومونیو دار نام

 تا دیونه گذار.  از دامان زادگاه شان پاك سازند گریهمد یاری را با یخیو ننگ تار ینام

 شتریدارند ، ب  سه گانه دولت قراری جاهل که در رأس قواو بکاری فریانی دروغگونیا



 کامبخش » !« شك محاکمهبدون.  ما پهن کنندهنیبر م  خود رایکی جهل و تارهیسا

 جهی و در نته استکرد جلب ر حقوق بشر در افغانستانه باوع اندرا به وضانیتوجه جهان

آزاد کردن افغانستان از بند جهل و  ی برای ملی چالش هایربنایز  ،یجهان یبانیپشت

 ما هنانی هم می چالش هایبرا ی و توان تازه ادی و امسازدیتر م را استوار یکیتار

 . دآور اهدووجود خب
 !  بهتری فردادی امبه
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